
بهترین بیمارستان های جهان
مجله نیوزویک فهرستی از   100 بیمارستان برتر جهان را در سال 

۲0۲۲ منتشر کرده است ، از امکانات چند مورد از آن ها گفتیم

داشتن بیمارستان ها و مراکز درمانی مجهز در هر کشوری نشان دهنده 
اهمیت دادن آن کشور به بهداشت و درمان است. هر سال فهرستی از بهترین 
بیمارستان های جهان بر اساس خدماتی که ارائه می کنند، اعلام می شود. 
امسال هم مجله نیوزویک فهرستی از   صد بیمارستان برتر جهان در سال 
۲0۲۲ را منتشر کرده است. آمریکا ،آلمان، ایتالیا، فرانسه و ... جزو بهترین ها 
در این فهرست هستند. در ادامه به معرفی کوتاه این بیمارستان ها می پردازیم.

   بیمارستان مایو در روچستر|  این 
بیمارستان بهترین بیمارستان دنیاست. 
بیمارستان مایو یک سازمان غیرانتفاعی 
مستقر در قلب روچستر، مینه سوتای 
 1265 بیمارستان  ایــن  آمریکاست. 
تخت دارد و 65 هزار نفر در آن مشغول 
از  بیمارستان مایو بیش  کار هستند. 
100سال است که به درمان بیماران 
ــابــت،          ــه و در ز  مــیــنــه هــای دی ــت ــرداخ پ
بیماری ها ی غدد درون ریز، جراحی  های 
معده و روده، بیماری های زنان، جراحی 
بیماری های  و  تنفس  دستگاه  و  ــه  ری

دستگاه ادراری شهرت زیادی دارد.
ماساچوست  عمومی  بیمارستان      
ایالت  در  بیمارستان  ایــن  بوستون|  در 
بوستون آمریکا واقع شده و اولین بیمارستان 
آموزشی دانشگاه هاروارد است. بیمارستان 
ماساچوست سالانه 500 میلیون دلار برای 
تحقیقات هزینه می کند. خدمات پرستاری، 
جــراحــی شــکــمــی و قــلــبــی بــیــمــارســتــان 
و  دنیاست  بــرتــریــن هــای  از  ماساچوست 
سالانه آزمــایــش هــای ارزشمند زیــادی را 
انجام می دهد. بیمارستان عمومی کودکان 
ماساچوست هم بهترین درمان ها و مراقبت ها را برای بیماری های نادر و پیچیده 

کودکان ارائه می کند.
    بیمارستان عمومی تورنتوی کانادا| 
این بیمارستان بخشی از شبکه تحقیقات 
دانشگاهی در کاناداست و در سال 1۸12 
بنیان گذاری شده و دارای ۴۷1 تخت خواب 
است و در رشته های کاردیولوژی و پیوند 
عضو از برترین ها در جهان محسوب می شود. 
بخش اورژانس این بیمارستان بیش از 2۸ 
هزار نفر را در سال درمان می کند و اولین 
پیوند ریه در جهان در سال 1۹۸6 در این 

بیمارستان صورت گرفته است.
     بیمارستان جانز هاپکینز در ایالت مریلند| بیمارستان جانز هاپکینز با هزار 
تخت در شهر بالتیمور آمریکا قرار دارد. بیمارستان »هاپکینز« تنها بیمارستان تاریخ 
آمریکاست که در 21 سال گذشته همواره جزو بهترین ها بوده  است. این بیمارستان 
رتبه 6 جهان و رتبه ۴ آمریکا را دارد و در 12 تخصص مختلف، مثل روان پزشکی، 
درمان بیماری های روماتیسمی، گوش، حلق و بینی ، چشم پزشکی، عصب شناسی، 

جراحی مغز و اعصاب و دستگاه ادراری جزو رتبه های برتر جهانی است.
     بیمارستان پیتی در فرانسه| این بیمارستان 160۳ تخت خوابی، یکی از 
مشهورترین و برجسته ترین بیمارستان های دانشگاهی از زیرمجموعه های دانشگاه 
سوربن پاریس است، بیمارستانی که در سال 16۳۸ به دستور لوئی چهاردهم ساخت 
آن آغاز شد. پزشکان مشهوری مثل دوشن دو بولونیه، ژان مارتن شارکو، پی یر شارل 
الکساندر لویی، زیگموند فروید، ژوزف بابینسکی، ماریا مونته سوری، ژاک لاکان و 

ایرج گنج بخش در این بیمارستان خدمت کرده اند.
    بیمارستان شاریته برلین در 
آلمان| این بیمارستان بزرگ ترین 
و قدیمی ترین بیمارستان در آلمان 
است که چهار پردیس آن 5۴0 هزار 
متر مربع زمین در برلین را تصاحب 
کرده است. شاریته بیش از سه قرن 
قدمت دارد و دارای ۳ هــزار تخت 
ــواب، 2۹0 پروفسور، بیش از ۸  خ
هزار دانشجوی پزشکی، 1۸ هزار 
ــادر پزشکی و درآمــد  و ۷00 نفر ک
سالانه اش دو میلیارد یــورو است. 
آلمانی  برندگان  از  نیمی  از  بیش 
جــایــزه نــوبــل در زمینه پزشکی از 

بیمارستان شاریته بوده اند.

الههتوانا|روزنامهنگار

ســال 1950 اســت. جمهوری کره)کره  جنوبی( با 
پشتیبانی نیروهای سازمان ملل متحد به رهبری 
آمریکا و جمهوری دموکراتیک خلق کره)کره شمالی( 
با پشتیبانی چین و کمک نظامی اتحاد جماهیر شوروی 
سوسیالیستی، به جان هم افتاده اند. نیروهای ترکیه تحت فرمان 
سازمان ملل و آمریکا راهی جنگی شده اند که قرار است سه سال طول 
بکشد و بیش از 3میلیون نفر کشته خواهندشد، شعله این ویرانگری 
مغلوب را مذاکرات آتش بس، خاموش خواهدکرد و دو کره به عنوان دو 
کشور مستقل به طوررسمی از هم جدا خواهندشد اما الان سال 1950 
است. هیچ  یک از طرف های جنگ و هم پیمانان شان نمی دانند چه 
چیزی درانتظارشان است. سربازها بی  آن که دلیلش را بدانند ، به طرف 
همدیگر شلیک می کنند. »سلیمان« هم دلیلی برای جنگیدن ندارد. 
گروهبانی است که در ارتش ترکیه خدمت می کند، یک روز فرمانده اش 
به او پیشنهاد می دهد با هم به جنگ بروند. سلیمان و فرمانده رابطه 
خوبی با هم دارند؛ آن قدر که بیرون از فضای کاری، نه فرمانبر و فرمانده که 
»برادر«هستند. »سلیمان دلبیرلیگی« راهی جنگ می شود. می داند که 
از آدم کشتن ناگزیر است اما نمی داند که منجی جان یک بچه و قهرمان 
ملی خواهدشد. حالا سال ۲017 است. قصه سلیمان و دختربچه  یتیمی 
که او جانش را نجات می دهد، روی پرده سینماهاست؛ »آیلا، دختر 
جنگ«. در پرونده امروزجدای از همه زشتی ها و جنایاتی که در جنگ 
اتفاق می افتد، داستان شکل گیری عشقی پدرانه زیر توپ و تفنگ را با 

هم می خوانیم.

پرونده

مروری بر داستان تکان دهنده سرباز تُرکی که 7۲ سال 
قبل دختری کُره ای را در جنگ نجات داد تا یکی از 

دراماتیک ترین وقایع در دل یک جنگ رقم بخورد 

عشق پدرانه زیر توپ و تفنگ!
۲۲38
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Ayla: The Daughter of War      اسم فیلم

کشور سازنده       محصول مشترک ترکیه و کره جنوبی

ــوی ســربــازان و  لشکر پیاده نظام »سلیمان دلبیرلیگی« ازس
هواپیماهای جنگی کره شمالی هدف حمله قرار می گیرد. ترک ها 
که در این درگیری خونین پیروز شده اند، هنگام برگشت به پایگاه با 
جنایتی تمام عیار مواجه می شوند. یک دهکده کامل قتل عام شده  

و هر نشانه ای از حیات ازبین رفته است. 
برف همه جا را پوشانده و روز سردی 

است، شاید سردترین زمستان 
در کره. سلیمان به طورتصادفی 
به زمین می افتد و متوجه  تکان 

ــوردن بوته ای می شود. حیوان  خ
ترسیده ای آن پشت گیر افتاده یا 
یکی از نیروهای دشمن درکمین 

است؟ هیچ کدام! دختربچه پنج ساله  
سرمازده و وحــشــت زده ای، دست 
مادر مرده اش را چسبیده و خودش 

هم در آستانه مرگ است. سلیمان با 
دیدن دخترک، بدون ذره ای تردید و 

فکر کردن به عواقب کارش، او را با خود به 
یگان می برد.

 گروهبان دلبیرلیگی جنگ
 باباسلیمانِ آیلا

سلیمان، موهای شپش زده دختر را می شوید و 
کوتاه می کند. برایش تخت می سازد و لباس و 
کفش می خرد. اسمش را هم می گذارد »آیلا« 
که در ترکی به معنی ماه اســت، به یاد ماه شب 
سرنوشت سازی که دختر را پیدا می کند و با 
اشاره به صورت گرد و ماه وش دخترک که البته 
خودش اسم دارد؛ »کیم یونجا« اما تلفظش 
برای سربازان ترک، دشوار است. حالا 
سربازان دیگر چیزی بیش  از مهره های 
جنگ و کشتارند؛ 
»بــابــا«  سلیمان، 

صــدا زده می شود و بقیه، »عمو« 
ــود بــه طــرزی  ــلا کــه خ هستند. آی
معجزه وار به زندگی برگشته است، 
معجزه  ای می شود که مهر و خنده و مراقبت 
را به میدان جنگ می آورد. آیلا، کم کم ترکی 
یاد می گیرد. سلیمان روزبه روز بیشتر به دختر 
دل می بندد. این ارتباط پدر-دختری 15ماه 
دوام می آورد تا این که یک روز به سلیمان گفته 
می شود مأموریت او به پایان رسیده است 

و باید به خانه برگردد. پس آیلا چه می شود؟ 
سلیمان تمام تلاشش را می کند تا دخترش را 
همراه خود به ترکیه ببرد اما موفق نمی شود. نگه 
داشتن دختربچه در اردوگاه، کاری غیرقانونی 
بوده که از آن چشم پوشی شده است، برعهده 
او دیگر چیزی نیست که  گرفتن سرپرستی 
مقامات بتوانند نادیده بگیرند. سلیمان، آیلا را 
به یتیم خانه ای می سپارد با این امید که روزی 

دوباره پیدایش خواهدکرد.
 فیلمی برای علاقه مندان سهل گیرِ درام

»آیلا، دختر جنگ« به کارگردانی »جان اُلکای« 
در سایت IMDB، امتیاز ۸.۴/10 گرفته و 
به عنوان نماینده سینمای ترکیه در نودمین دوره 
مراسم اسکار حضور یافته است. فیلم در اسکار در هیچ بخشی نامزد 
نشد اما در جشنواره های سینمایی دیگری ازجمله جشنواره جهانی 
فیلم های آسیایی 201۷ و جشنواره بین المللی فیلم »پالم اسپرینگز« 
201۷ توانست توجهات را به خود جلب کند،همچنین در هر دو کشور 
ترکیه و کره جنوبی مورداستقبال قرار گرفت و بیش از 16میلیون دلار 
فروخت. فیلم در روایت و اجرا، نقص هایی دارد که ممکن است مخاطب 
حرفه ای سینما را پس بزند اما تماشاچیانی که به دور از سخت گیری های 
نقادانه دوست دارند دقایقی را به شنیدن و دیدن یک قصه احساسی 

واقعی بگذرانند، به آن روی خوش نشان داده اند.

زندگی و مرگ پدرخوانده محبوب ترک

 جنگ آیلا را ۲ بار یتیم می کند
گروهبان دلبیرلیگی، بعد از بیش از یک سالی که 
در جنگ گذراند، به کشورش برگشت؛ مثل همه 
سربازهای از جنگ برگشته، با زخم هایی بر روح و 
کابوس های ناتمام. جنگ به سلیمان دختری داده  
و خود، او را پس گرفته بود. روزهای بسیار به یاد 
آیلا گریه می کرد، او را مدام در خواب می دید و از 
مرهم عشق زنی که دوستش می داشت هم محروم 
بود. مدتی بعد به پیشنهاد خانواده اش با دختری 
به نام »نیمت« ازدواج کرد، در استانبول ساکن 
شد و 65سال آینده یعنی تمام روزهای باقی مانده 
عمرش را کنار او سپری کرد. سال ها گذشت، 
سلیمان و نیمت بچه دار شدند اما خاطره آیلا 
جایی در ذهن و قلب سلیمان رخنه کرده بود که نه 
گذر زمان حریفش می شد و نه علاقه به خانواده. 
او در گفت وگو با رسانه ها مدام از آیلا می گفت: 
»ما خیلی همدیگر را دوست داشتیم. 15هزار نفر 
آن جا ]در اردوگاه[ بودیم و من خیلی خوش شانس 
بودم که آن دختر را پیدا کردم. چقدر مرا در آغوش 
می گرفت، چقدر دوستم داشت اما بعد مجبور 

شدیم از هم جدا شویم.« آن طرف قصه، آیلاست 
که در فاصله ای کوتاه، دوبــار غم ازدســت دادن 
پدر را می چشد. هنگام ثبت نام در مدرسه، وقتی 
اسم  گفتن  به  جای  می پرسد،  را  اسمش  مدیر 
شناسنامه ای اش، خود را »آیلا« معرفی می کند. 
مدیر چنین اسمی توی فهرست دانش آموزها پیدا 
نمی کند و آیلا مصرانه می گوید »ولی من ترک 
هستم، آیلا« سال ها می گذرد، دخترک با هویت 

»کیم یونجا« خو می گیرد، ازدواج می کند، بچه و 
نوه دار می شود اما همه سال های زندگی اش را با 
یاد سلیمان می گذراند و بارها تلاش می کند رد 
و نشانی از پدرخوانده اش پیدا کند. دوری پدر و 

دختر، 60سال طول می کشد.
 پدر و دختر بعد از 60سال دیدار می کنند

ــان در مـــراســـمـــی کـــه بـــه مــنــاســبــت  ــم ــی ــل س
شصتمین سالگرد جنگ در سرکنسولگری کره 
برگزار می شود، شرکت می کند. کهنه سربازها 
یکی یکی از خاطرات شان می گویند و سلیمان 
ــلا. او بــا چنان مهر و حسرتی از دخترک  از آی
خود حرف می زند که مقامات کــره ای کنجکاو 
می شوند درباره این دختر بیشتر بدانند. سلیمان، 
عکس هایش را به آن ها نشان می دهد و مدتی بعد، 
مقدمات ملاقات آیلا و پدر معنوی اش در سئول 
فراهم می شود. سال 2012 اســت. سلیمان، 
پیرمردی ۸6ساله و آیلا، مادربزرگی است که 
66ســال را رد کرده است. نوه های آیلا او را در 
این ملاقات باورنکردنی همراهی می کنند. آیلا 
در آغوش پدر، دختربچه ای 5ساله می شود که 
درعین خوشحالی نمی تواند غم و دلگیری اش 
ــرا ایــن قــدر طول  را تــوی سینه پنهان کند: »چ
ــر نیومدی؟ دلــم بــرات خیلی  کشید؟ چــرا زودت
تنگ شده بود.« او البته این حرف ها را به زبانی 
می زند که سلیمان نمی فهمد. آیلا، ترکی را از 
یاد برده  است و فقط مثل بچگی هایش می تواند از 
یک تا هشت بشمارد. پدر و دختر بعد از این دیدار 
اولیه، به جبر شرایط زندگی خانوادگی از هم جدا 
می شوند اما این بار ارتباط شان را ازطریق نامه 

حفظ می کنند.
 سلیمان و نیمت دست دردست هم زندگی 

را ترک می کنند
ــلا، دختر جنگ« برای  ــت. »آی ســال 201۷ اس

اولین بار به نمایش درمی آید و سلیمانِ ۹1ساله 
به دلیل نارسایی تنفسی و کلیوی در بیمارستان 
بستری می شود. آیلا که حالا پیرزنی ۷1ساله 
است و برای جشن اکران فیلم به استانبول آمده، 
بار دیگر شانس ملاقات با پدرش را دارد اما در 
آستانه مرگ؛ درست مثل اولین ملاقات شان که 
خود او چیزی نمانده بود از دنیا برود و سلیمان 
او را از لب مرز برگردانده بود. اما این بار کاری از 
دست کسی برنمی آید. آیلا نمی تواند پدرش را از 
دنیای مرگ دور کند، »سلیمان دلبیرلیگی« در 
بخش مراقبت های ویژه بیمارستان »حیدرپاشا«ی 
استانبول از دنیا می رود. کمتر از یک روز پس از 
مرگ او، »نیمتِ« ۸5ساله هم زندگی را وداع 
می کند. نیمت که سال های آخــر عمرش را با 
آلزایمر گذرانده، از فوت همسرش درکی ندارد 
اما مرگ او در چشم کسانی که سال ها شاهد 
فرازوفرودهای بسیار در زندگی سلیمان بوده اند، 
اتفاقی عاشقانه قلمداد می شود؛ انگار سلیمانِ 
مومن به عشق در آستانه دنیای مرگ ایستاده 
که یار وفادارش از راه برسد تا دست دردست هم 

زندگی را ترک کنند.

مهساکسنوی|روزنامهنگار

آن چه باید درباره اتفاقات زندگی »سلیمان« و »آیلا« بدانیم

»سلیمان دلبیرلیگی« که در کشور خودش، قهرمانی ملی و پدرخوانده ای دوست داشتنی 
است، سال 19۲6 در شهر »قهرمان مرعش/ قهرمان ماراش« ترکیه به دنیا آمد. در جوانی مثل 
همه هم سن وسال هایش عاشق شد و آرزوهای دور و درازی در سر داشت اما دست سرنوشت، در 
۲4-۲5سالگی او را به میدان جنگ سپرد. سلیمان که جوانک خوش برورویی بود و دل در گرو 
محبوبش »نوران« داشت، سال 1950 به نفع کره جنوبی سر از جبهه درآورد. نوران که با عمویش 
زندگی می کرد، دلِ شکسته اش را با نامه هایی که از جبهه به دستش می رسید، آرام می کرد اما عمو 
این عشقِ به نظر خودش بی سرانجام را خوش نداشت و نوران را به ازدواج مرد دیگری درآورد. این 
اتفاقات زمانی رخ داد که سلیمان، مدت ماندنش در جنگ را طولانی می کرد تا درکنار آیلا باشد و 

از او مراقبت کند. چه بسا اگر محبت پدرانه اش نبود، محبوبش را ازدست نمی داد.

مروری بر داستان فیلم آیلا، دختر جنگ
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